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جریمه 22 هزار وسیله آلاینده
رئیس پلیــس راهور تهران بــزرگ از جریمه ۲۲ 
هزار وســیله نقلیه دودزا و آلاینــده در پایتخت 
خبــر داد. بــه گــزارش خبرآنلایــن، ابوالفضل 
موســوی پور توضیــح داد که براســاس قوانین 
جــاری، خودروهــای ســواری شــخصی صفر 
کیلومتر، تا چهار ســال پــس از تولید، از انجام 
معاینــه فنی معاف هســتند. پــس از این دوره، 
مالــکان موظف اند ســالانه نســبت بــه تمدید 
گواهــی معاینه فنــی اقدام کنند. بــه گفته او، 
چنانچه وســیله  نقلیه ای به رغم داشتن گواهی 
معاینــه فنی معتبــر، دارای نقص فنــی مؤثر یا 
آلایندگــی مشــهود باشــد، پلیس راهــور بنابر 
ضوابط و اختیارات قانونی، می تواند نســبت به 
ابطال موردی گواهی معاینه فنی آن اقدام کند. 
رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ ادامه داد: »در 
تیرماه سال جاری، بیش از ۲۲ هزار وسیله نقلیه 
به دلیل تخلفات مرتبط با آلایندگی و نقص های 
فنــی در پایتخت اعمــال قانون شــدند. از این 
تعــداد، حدود ۱۳ هــزار خــودرو به علت نقص 
فنی، ۶ هــزار خودرو به دلیل نداشــتن گواهی 
معاینه فنی معتبر و ۳ هزار وســیله نقلیه به علت 
ایجاد دودزا بودن در حین رانندگی در پایتخت، 

مشمول جریمه و برخورد قانونی قرار گرفتند.«

خبرسازان

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای
مناقصه شماره 1340-1404-35

شماره فراخوان در سامانه ستاد 2004001034000072
شرکت نفت و گاز پارس )کارفرما( در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‏ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید:

شرح پروژه:‏‏‏احداث واحد تصفیه پساب پالایشگاه‏های گاز پارس جنوبی در عسلویه مطابق با مشخصات فنی ذکر شده در اسناد مناقصه
شرایط مناقصه‏گر:‏

1-داشتن‏تجربه‏کافی‏و‏مرتبط‏با‏موضوع‏مناقصه
2-دارا‏بودن‏گواهینامه‏معتبر‏تشخیص‏صلاحیت‏از‏سازمان‏برنامه‏و‏بودجه‏کشور‏با‏یکی‏از‏شرایط‏ذیل:

2-1-پیمانکاران‏طرح‏و‏ساخت‏غیر‏صنعتی‏پایه‏یک‏رسته‏آب‏زیر‏رشته‏»خطوط‏انتقال‏آب‏و‏شبکه‏های‏آب‏و‏فاضلاب«‏و‏دارای‏رتبه‏مشاور‏تخصصی‏»تاسیسات‏آب‏و‏فاضلاب«
2-2-‏پیمانکاران‏طرح‏و‏ساخت‏صنعتی‏رسته‏نفت‏و‏گاز‏پایه‏یک

2-3-‏مشارکت‏پیمانکار‏و‏مشاور:‏پیمانکار‏پایه‏یک‏رشته‏نفت‏وگاز‏با‏مشارکت‏مشاور‏گروه‏آب‏با‏تخصص‏»تاسسیسات‏آب‏و‏فاضلاب«‏حداقل‏پایه‏2‏)به‏شرط‏غیر‏احرازی‏
بودن‏گواهینامه‏مشاور(

3-تکمیل‏و‏مهر‏و‏امضا‏نمودن‏اظهار‏نامه،‏ظرفیت‏آماده‏به‏کار‏در‏سربرگ‏شرکت‏منضم‏به‏پرینت‏ظرفیت‏آماده‏بکار‏مناقصه‏گر‏در‏سامانه‏اطلاعات‏عوامل‏نظام‏فنی‏و‏اجرایی‏کشور.‏
4-تکمیل‏و‏مهر‏و‏امضا‏نمودن‏تعهد‏نامه‏رعایت‏الزامات‏HSE‏در‏سربرگ‏شرکت

5-توانایی‏ارائه‏تضمین‏شرکت‏در‏فرآیند‏ارجاع‏کار‏به‏صورت‏وجه‏نقد‏و‏یا‏ضمانت‏نامه‏معتبر‏بانکی‏از‏بانک‏های‏معتبر‏و‏مورد‏تائید‏کارفرما‏با‏اعتبار‏90‏روزه‏و‏قابل‏تمدید‏با‏
نظر‏کارفرما‏به‏مبلغ‏219،610‏یورو‏مطابق‏با‏آیین‏نامه‏تضمین‏برای‏معاملات‏دولتی‏مصوب‏سال‏1394

6-ارائه‏اساسنامه،‏آگهی‏تاسیس‏و‏آخرین‏تغییرات‏ثبتی‏هیأت‏مدیره‏شرکت.
7-ارائه‏صورتهای‏مالی‏حسابرسی‏شده‏توسط‏سازمان‏حسابرسی‏یا‏حسابداران‏رسمی‏ذی‏صلاح‏مربوط‏به‏سال‏1402‏به‏همراه‏تاییدیه‏ثبت‏صورتهای‏مالی‏حسابرسی‏شده‏

در‏سامانه‏پردیس‏جهت‏تایید‏اصالت‏گزارش.‏
8-برآورد کارفرما:‏مبلغ 12،502،766 یورو برای مدت 24 ماه می‏باشد. 

نحوه دریافت اسناد استعلام:
از‏کلیه‏اشخاص‏حقوقی‏واجد‏شرایط‏دعوت‏می‏گردد‏حداکثر‏سه‏روز‏پس‏از‏انتشار‏آگهی‏نوبت‏دوم‏جهت‏دریافت‏اسناد‏و‏مدارک‏ارزیابی‏کیفی‏به‏نشانی‏اینترنتی‏
setadiran.ir‏ســامانه‏تدارکات‏الکترونیکی‏دولت‏مراجعه‏و‏اســناد‏اســتعلام‏ارزیابی‏کیفی‏را‏دریافت‏نمایید.‏لازم‏به‏توضیح‏است‏که‏پس‏از‏انجام‏فرآیند‏ارزیابی‏
کیفی،‏اســناد‏مناقصه‏میان‏متقاضیان‏واجد‏شــرایط‏توزیع‏خواهد‏شد.‏بدیهی‏است‏ارائه‏مدارک‏هیچ‏گونه‏حقی‏را‏جهت‏متقاضیان‏برای‏شرکت‏در‏مناقصه‏ایجاد‏

نخواهد‏کرد.
تاریخ تحویل پیشنهاد استعلام ارزیابی کیفی:‏چهارده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی.

تاریخ تحویل مدارک مناقصه:‏تاریخ دریافت مدارک مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید. 
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهاد:‏طبق تاریخ‏های مندرج در اسناد مناقصه

لازم‏به‏ذکر‏است‏پیشنهادات‏ارائه‏شده‏توسط‏مناقصه‏گران‏می‏بایست‏تا‏3‏ماه‏معتبر‏باشد.
در‏صورت‏نیاز‏به‏اطلاعات‏بیشتر‏متقاضیان‏می‏توانند‏با‏شماره‏تلفن‏5‏و‏83762604-021تماس‏حاصل‏نمائید.‏

شماره تماس پشتیبانی سامانه ستاد:‏021-1456
شناسه آگهی: 1972818

نوبت دوم
‏شرکت‏ملی‏نفت‏ایران

شرکت‏نفت‏و‏گاز‏پارس

روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای)یکپارچه(
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )پالایشگاه نهم( در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی بصورت یکپارچه از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

2004097587000010شماره‏فراخوان‏در‏سامانه‏ستاد‏ایران

تقاضای‏MR-‏409120333‏‏R9-‏‏مناقصه‏شماره‏R9/04/005شماره‏مناقصه‏و‏تقاضا‏

خرید‏دستگاه‏آنالیز‏متریال‏PMIموضوع‏مناقصه/‏شرح‏مختصر‏اقلام‏درخواستی

4/250/000/000‏ریالمبلغ‏تضمین‏شرکت‏در‏فرایند‏ارجاع‏کار

نوع‏تضمین‏شرکت‏درفرایند‏ارجاع‏کار
تضمین‏شرکت‏در‏فرایند‏ارجاع‏کار‏بصورت‏یکی‏از‏تضامین‏قابل‏قبول‏وفق‏آیین‏نامه‏تضمین‏شماره‏

123402/ت50659‏ه‏مورخ‏94/09/22‏هیات‏وزیران‏می‏باشد.

85/000/000/000‏ریالمبلغ‏برآوردی‏مناقصه

اولین‏روز‏پس‏از‏درج‏نوبت‏دوم‏آگهی‏‏مناقصه‏در‏روزنامه‏کثیرالانتشار‏کشوریتاریخ‏ارسال‏اسناد‏ارزیابی‏کیفی‏و‏اسناد‏مناقصه‏به‏صفحه‏اعلان‏عمومی‏سامانه‏ستاد

حداقل‏5‏روز‏پس‏از‏درج‏نوبت‏دوم‏آگهی‏در‏صفحه‏اعلان‏عمومی‏سامانه‏ستاد‏ایران‏می‏باشد.آخرین‏مهلت‏دریافت‏اسناد‏ارزیابی‏کیفی‏در‏سامانه‏ستاد‏

‏آخرین‏مهلت‏بارگذاری‏اسناد‏ارزیابی‏کیفی،‏پاکات‏الف‏و‏ب‏و‏ج
)ضمانت‏نامه،‏پیشنهاد‏فنی‏بازرگانی‏و‏مالی(‏در‏سامانه‏ستاد

ظرف‏مدت‏حداقل‏دو‏هفته‏پس‏از‏انقضای‏مهلت‏دریافت‏اسناد‏می‏باشد.‏ضمنا"‏برنامه‏زمانی‏گشایش‏
کلیه‏پاکات‏مناقصه‏از‏طریق‏سامانه‏ستاد‏اعلان‏می‏گردد.

آدرس‏مناقصه‏گزار
استان‏بوشهر-‏شهرستان‏کنگان-‏کیلومتر‏51‏جاده‏عسلویه‏-‏شرکت‏مجتمع‏گاز‏پارس‏جنوبی-

‏پالایشگاه‏نهم‏)فاز‏‏21(‏-ساختمان‏تدارکات‏و‏عملیات‏کالا-‏اداره‏خرید
‏شماره‏تماس‏‏3781-‏3792‏–‏07732313728

‏‏بدیهی‏است‏کلیه‏فرآیند‏برگزاری‏مناقصه‏الکترونیکی‏از‏طریق‏درگاه‏سامانه‏تدارکات‏الکترونیکی‏دولت‏)سامانه‏ستاد(‏به‏نشانی:‏WWW.SETADIRAN.IR‏انجام‏می‏پذیرد‏و‏به‏پیشنهاد‏های‏
خارج‏از‏سامانه‏ستاد‏هیچگونه‏ترتیب‏اثری‏داده‏نخواهد‏شد‏و‏مناقصه‏گران‏بایستی‏نسبت‏به‏ثبت‏نام‏در‏سامانه‏ستاد‏و‏دریافت‏گواهی‏امضاء‏الکترونیکی‏اقدام‏نمایند.

‏‏‏مناقصه‏گران‏می‏توانند‏جهت‏کسب‏اطلاعات‏بیشتر‏به‏سایت‏WWW.SPGC.IR‏مراجعه‏و‏یا‏با‏شماره‏‏تلفن‏کارشناس‏خرید‏)3781‏-‏3792‏–‏07732313728(‏تماس‏حاصل‏فرمایند

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیشناسه آگهی: 1974400

نوبت دوم
شرکت‏ملی‏‏‏گاز‏‏ایران

شرکت‏مجتمع‏گاز‏پارس‏جنوبی

با جابه جایی مکانی می شناسیم اما جنبه زمانی آن، یعنی تأخیرها، 
انتظارهــای طولانی و بی پایان برای رســیدن به ثبــات، به ویژه برای 
مهاجران در ایران، اهمیتی بنیادین دارد. گویی هر بار زندگی از نقطه 
صفر آغاز می شود، بی آن که هیچ تضمینی برای رسیدن به آرامش یا 

استقرار وجود داشته باشد.« 
این بی ثباتی ســاختاری البته تنها محدود به مهاجران نیست؛ 
بســیاری از شــهروندان ایرانی هــم بــا آن درگیرند اما بــه اعتقاد 
خسروی، تفاوت مهم در اینجاست که برای مهاجران، این بی ثباتی 
با »قابلیت اخراج« پیوند خورده است. مهاجری که در ایران متولد 
شده و دهه ها در این کشور زندگی کرده است، هر روز با این تهدید 
روبه روست که ممکن است از کشور اخراج شود. این امکان اخراج، 
سایه ای دائمی بر تمام جوانب زندگی آن ها می افکند: از تحصیل 
و اشــتغال گرفته تا روابط اجتماعی و عاطفــی. »چگونه می توان 
آینــده ای را برنامه ریزی کــرد وقتی نمی دانیم فردا در این کشــور 
خواهیــم بود یا نه؟ چگونه می توان یک رابطه عاطفی پایدار را آغاز 
کــرد، وقتی احتمال اخراج در هر لحظه وجود دارد؟ این وضعیت، 
فضای سوءاســتفاده را برای بســیاری از افراد ازجمله کارفرمایان، 

مالکان خانه، حتی آموزگاران فراهم می کند.«
براساس آمار سازمان بین المللی کار )ILO(، شکاف دستمزدی 
میان مهاجران و غیرمهاجران بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است. اگر مهاجر 
زن باشد، این شکاف بیشتر هم می شود. این تفاوت ها به معنای ۴۰ 
هفته کارِ بدون مزد در سال است. این ارزش افزوده ای است که نظام 
سرمایه داری نژادی تولید می کند. سرمایه داری به گونه ای ساختاری 
به نیروی کار ارزان و در معرض سوءاستفاده وابسته است و برای تحقق 
این بهره کشی، تفاوت گذاری نژادی میان کارگر ایرانی و مهاجر افغان 
ضروری می شــود. »اصرار من بر مفهوم »سرمایه داری نژادی« از آن 
روست که وقتی از نابرابری سخن می گوییم، نباید تنها به جنبه های 
اقتصادی یا جنســیتی آن توجــه کنیم، بلکه باید به ســازوکارهای 
نژاد محور نیز پرداخت. از نظر روشی نیز، پیوند دادن مسئله مهاجرت 
بــا مقوله طبقه، ما را از خطــای نگاه ملی گرایانــه و دولت محور دور 
می کنــد. در چنین نگاهی، مهاجرت به عنوان »مشــکلی بیرونی« 
تعریف می شــود و راه حل آن نیز اخراج تلقی می شــود. درحالی  که 
تجربــه و داده ها نشــان می دهد اخراج، در بهتریــن حالت راه حلی 

کوتاه مدت است و هرگز به عنوان راه حلی پایدار قابل اتکا نیست.
به گفته شــهرام خســروی، درک مهاجرت به مثابه مســئله ای 
طبقاتــی، این توهم را هم از بیــن می برد که گویی اقتصاد ملی ما 
از مهاجــران جداســت. »آنچه ما »اقتصاد ملــی« می نامیم، غالباً 
تصویری انتزاعی از زندگی در کلان شــهرهایی چون تهران است. 
اما آیا کارگری که در گرمای بالای ۵۰ درجه عســلویه کار می کند، 
یا کارگری که بدون مدارک شناســایی در بلوچستان به سر می برد، 
بخشی از این اقتصاد نیست؟ اتفاقاً همین افراد ستون های نامرئی 
اقتصاد روزمره ما هستند. همچنین وقتی به مهاجرت صرفاً از زاویه 
قانونی/غیرقانونی، با مدرک/بی مدرک یا اقتصادی/غیراقتصادی 
نگاه می کنیــم، به بی راهه می رویــم. این دوگانه ســازی ها نه تنها 
نادرست اند، بلکه عامدانه طراحی شــده اند تا ما را از واقعیت های 
ساختاری و تاریخی مهاجرت دور کنند. ما باید بپرسیم: چه زمانی 
یک کارگر به »کارگر مهاجر« تبدیل می شود؟ چه کسی از بیگانگی 
این شــهروندان سود می برد؟ بســیاری از افرادی که اخیراً از ایران 
اخراج شــده اند، متولد ایران اند و بخشی از جامعه ایران به حساب 
می آیند، بی آنکه ملیت ایرانی داشته باشند. بسیاری از آن ها متعلق 
به قوم هزاره افغانســتان اند؛ گروهی که بیش از یک قرن اســت در 
افغانستان تحت تبعیض و سرکوب ساختاری قرار دارد، به ویژه اکنون 
که طالبان قدرت را در دســت گرفته اند. واقعاً چه اتفاقی می افتد 
وقتی ما هزاره ها را از ایران اخراج می کنیم؟ هر مهاجر، درواقع یک 
کانال انتقال منابع مالی به خانواده، دوستان و جامعه ای است که 
از آن آمده است. به بیان دیگر، هر اخراج به معنای قطع شدن جریان 

مالی برای تعداد زیادی از افراد در افغانستان است.« 
خسروی معتقد است که اگر آمار صحیح باشد و طی هفته های 
اخیر واقعاً نزدیک به یک میلیون نفر از ایران اخراج شده باشند، باید 
تصور کرد که چه میزان پــول و منابع مالی، ناگهان از چرخه حیات 
خانواده های وابســته در افغانستان خارج شده است. این اخراج ها، 
به ویژه برای جامعه هزاره ها در افغانســتان، که پیشاپیش در معرض 
تبعیض ساختاری اند، به معنای تشدید شکاف طبقاتی میان آن ها 
و دیگر اقوام، به ویژه پشتون هاست: »موضوع فراتر از اقتصاد است. 
اخراج دختران و زنان جوان از ایران به افغانســتان، در شــرایطی که 
تحت حاکمیت طالبان امکان تحصیل از آنان ســلب شــده است، 
عملًا به تعمیق نابرابری های جنســیتی در افغانستان می انجامد. 
این رونــد، به وضوح، نه فقط شــکاف های طبقاتــی و قومی، بلکه 
نابرابری های جنســیتی را نیز تشدید می کند. این سه نوع شکاف، 
یعنی شــکاف های قومــی، طبقاتی و جنســیتی، درهم تنیده اند و 
زمینه ساز مهاجرت های بعدی خواهند بود. این همان نقطه ای است 
که باز ما را به »بازگشت به نقطه صفر« می رساند. بنابراین تأکید من 
بر این اســت که اخراج، راه حلی بلندمدت برای هیچ کدام از طرفین 
نیست، حتی برای ایران. برعکس، این سیاست مسئله را پیچیده تر 
می کند. اگر به تاریخ تحرکات انسانی میان افغانستان و ایران در چهار 
دهه گذشته نگاه کنیم، این الگوی تکرارشونده را به وضوح خواهیم 

دید؛ اخراج های مکرر و بازگشت های مکرر.« 

60 بحران هویتی �
فائزه رضازاده، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر میدانی، با 
سال ها تجربه عملی و نظری در حوزه مهاجرت و پناهندگی یکی از 
کسانی است که معتقد اســت در موضوع هویت های حقوقی، ۶۰ 
بحران وجود دارد و بازخوانی مفاهیم پناهجو، پناهنده و مهاجر در نظام 
حقوقی ایران ضروری است. به اعتقاد او ساختار حقوقی مهاجرت و 
پناهندگی، زمانی که به شکل رسمی در چارچوب دولت-ملت ها در 
نظر گرفته می شود، نیازمند ساماندهی، قاعده گذاری و تنظیم است. 

بخشی از این ساماندهی، ناظر بر تدوین قوانین و سیاست هایی است 
که هــم افکار عمومی و هم عملکرد حاکمیتی را شــکل می دهند. 
نهایتِ این فرآیند باید به خروجی مشخص به نام »قانون« منجر شود. 
به باور او، مســئله قانون در حــوزه مهاجرت و پناهندگی نه تنها برای 
حاکمیت، بلکه حتی برای جامعه مدنی نیز کمتر به عنوان دغدغه ای 
جدی مطرح بوده است. ما در ایران، به رغم پیشینه  مشروطه و میراث 
مفاهیمــی مثل »یک کلمه«، که بر پایه گذاری نظم مبتنی بر قانون 
تأکید می کردند، هنوز نتوانســته ایم در حوزه مهاجرت، مناسبات را 
بر زمین صُلب قانون بنا کنیم؛ قانونی که بتوان با اتکا به آن، تمایزها 
را روشــن ســاخت و مطالبات حقوقی را مطرح کرد. »درواقع به نظر 
می رســد جامعه ایرانی، به ویژه در حوزه مهاجــرت، هنوز در مرحله 
تمرین و تجربه زیستن با قانون به سر می برد. به هر میزان که به عقب 
بازمی گردیم، وضعیت مبهم تر و پرتناقض تر می شود. از منظر تجربه و 
پژوهش، می توان مثال های متعددی آورد که نشان می دهند نه فقط 
حاکمیت، بلکه فعالان مدنی، دانشگاهیان و حتی کنشگران سیاسی 
و اجتماعی، کمتر به این ســؤال بنیادی پرداخته اند که: آیا در ایران 
قانون مهاجرتی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟ و اگر 
وجود ندارد، چرا هیچ کس در این چهار دهه، مطالبه ی شکل گیری 

آن را نکرده است؟«
جمهوری اسلامی ایران به برخی از کنوانسیون های بین المللی 
پیوســته اســت، ازجمله کنوانســیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت 
پناهندگان و پروتکل الحاقی آن. براســاس مــاده ۹ قانون مدنی 
ایران، هر معاهده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، 
جزو قانون داخلی کشــور محسوب می شود و لازم الاجراست. این 
کنوانســیون، تعریفی روشــن از پناهجو و پناهنده ارائه می دهد؛ 
پناهجو فردی اســت که به دلیل »ترس موجه از آزار« به خاطر نژاد، 
ملیت، مذهب، عضویت در گروه هــای اجتماعی خاص یا عقاید 
سیاســی، نتواند یا نخواهد تحت حمایت کشور متبوع خود باقی 
بماند. این کنوانسیون، ورود غیرقانونی پناهجویان به کشور ثالث را 
هم به رسمیت می شناسد؛ یعنی فرد حتی اگر بدون مدارک قانونی 
وارد کشور مقصد شود، باز هم باید مورد حمایت قرار گیرد. در این 
کنوانســیون تأکید شــده که باید برای هر فرد، فرآیندی قانونی و 
قضایی در نظر گرفته شود تا وضعیت او به صورت فردبه فرد بررسی 
شود. اگر شرایط او با تعریف پناهندگی مطابقت داشته باشد، دولت 

میزبان موظف است به او پناهندگی اعطا کند.
امــا در ایــران چه روی داده اســت؟رضازاده،وکیل دادگســتری 
می گوید: »ما اساساً چنین نظام تعیین وضعیت پناهندگی نداریم. 
پس از انقلاب، با وجود اینکه ایران عضو کنوانسیون پناهندگان است، 
هرگز یک سیســتم منظم و نهادینه برای ثبت و بررســی پرونده های 
پناهندگــی طراحی نکرده ایم. در دهــه ۱۳۸۰، در مقطعی خاص، 
دولــت با همکاری کمیســاریای عالی پناهندگان، اقــدام به صدور 
کارت هایی موسوم به کارت آمایش کرد. اما این کارت ها، نه بر مبنای 
بررسی پرونده های فردی، بلکه به صورت کلی و بدون تعیین وضعیت 
حقوقی دقیق صادر شدند. جالب تر آنکه ما از سال ۱۳۴۲، آیین نامه 
حمایــت از پناهندگان را در اختیــار داریم؛ آیین نامه ای که هنوز لغو 
نشده و به موجب قانون، لازم الاجراست. اما با گذشت نزدیک به ۵۰ 
ســال، حتی یک پرونده رســمی پناهندگی بر مبنای این آیین نامه 
بررسی نشده است. بنابراین ما با وضعیت عجیبی مواجهیم: قوانین 
و تعهدات حقوقی وجود دارند، امــا اراده ای برای اجرای آن ها دیده 
نمی شــود. این بی قانونی، عملًا به یک بحران امنیتی تبدیل شده 
است. ما یک مسئله انســانی، حقوقی و اجتماعی را به جای حل از 

مسیر قانون، به مسئله ای امنیتی بدل کرده ایم.«
رضازاده می گوید که درنتیجه، آنچه امروز شــاهد آن هســتیم، 
اخراج های دسته جمعی و برچسب زنی های کلی به گروه های مهاجر 
اســت؛ بدون هیچ سازوکار قضایی و بدون امکان دفاع حقوقی برای 
افراد. درحالی که اصل بازنگرداندن اجباری )non-refoulement( ـ 
 ـیک اصل  که ماده ۳۳ کنوانســیون پناهندگان به آن اشاره می کند 
اساســی و عرفی در حقوق بین الملل اســت و حتی کشورهایی که 
عضو این کنوانسیون نیســتند نیز موظف به رعایت آن اند. براساس 
 ـحتی به صورت فردی، چه  این اصل، هیچ کشــوری نباید فردی را 
 ـبه کشــوری بازگرداند که در آن، در معرض  برسد به دســته جمعی 
خطر شکنجه، آزار یا تهدید جانی قرار دارد: »ما به جای قانون گذاری 
و سامان دهی حقوقی، این بحران را به بحران امنیتی تبدیل کرده ایم. 
این همان نقطه ای اســت که آســیب جدی به بنیاد حقوق بشر وارد 
می کند. در چنین وضعیتی، ما دیگر حتی از منظر اخلاقی نیز قادر 
به دفاع از سیاست های خود نیستیم؛ چه رسد به منظر حقوقی. حال 
به نقطه ای می رسیم که فردی این پرسش را مطرح می کند: بسیاری 
از کســانی که پس از بازگشت طالبان به قدرت وارد ایران شده اند، از 
قوم پشتون بوده اند؛ آیا این افراد چالش امنیتی محسوب می شوند 
یا خیر؟ در پاســخ باید گفت، اگر در کشور ما سامانه ای برای تعیین 
وضعیت پناهندگی وجود داشــت و اگر فرآیندی مشخص و قانونی 
برای بررســی درخواست های پناهندگی تعریف شده بود، در همان 
چارچــوب هر فردی کــه قصد ورود به ایران داشــت، می توانســت 
درخواست پناهندگی  خود را ارائه دهد و بررسی شود. در آن صورت، 
اساســاً نیازی نبود که اکنون در رسانه های رسمی، مستقل، رادیو یا 
تلویزیون درباره اینکه آیا این افراد تهدید امنیتی هستند یا نه، بحثی 
صورت گیرد. این موضوع باید در صلاحیت یک نهاد قضایی منصف، 

مستقل و معتبر قرار می گرفت.«
به اعتقاد این وکیل داگستری، مسئله اصلی ما نه چالش امنیتی، 
بلکه چالشی حقوقی و ساختاری  است که به دلیل عملکردهای ناقص 
سیاسی و حقوقی، به مسئله ای امنیتی بدل شده است: »ما حتی 
در جامعه مدنی خود، آگاهی کافی نســبت به مفاهیم »پناهنده«، 
»پناهجو« و »مهاجر« نداریم. در همین جمعی که بســیاری از افراد 
آن در فعالیت هــای اجتماعی و مدنی مشــارکت دارند، به ســختی 
می توان تعریف دقیق، حقوقی و بین المللی این سه واژه را ارائه کرد. 
در عــوض، در ایران مجموعه ای از واژگان موازی خلق شــده اســت 

مانند »اتباع مجاز«، »اتباع غیرمجاز«، »آوارگان افغانستانی« و امثال 
آن. این در حالی  است که واژه »آواره« به فردی اطلاق می شود که در 
داخل مرزهای ســرزمین خود آواره شده باشد؛ هنگامی که فردی از 
مرز کشور خود عبور می کند و وارد کشور دیگری می شود، دیگر آواره 
نیست، بلکه »پناهجو« محسوب می شود، یعنی فردی که خواهان 

تعیین وضعیت پناهندگی است.« 
به گفته او، براســاس ماده ۹۷۶ قانون مدنــی، کودکانی که در 
ایران متولد شــده اند و والدینی غیرایرانی اما مقیم ایران داشته اند، 
باید مشمول دریافت تابعیت ایرانی می شدند. بسیاری از نسل های 
اول و دوم مهاجران افغانســتانی که در ایران به دنیا آمده اند یا مدت 
طولانی در این کشور زندگی کرده اند، بر مبنای قانون باید شهروند 
ایران محسوب شوند، اما همچنان در ردیف »اتباع بیگانه« قرار دارند. 
افزون بر این، ما با پدیده ای مواجه هســتیم که افــراد از اوایل دهه 
۱۳۸۰، دارای »کارت آمایش« شــده اند، اما همچنان در چرخه ای 
بی پایان از وضعیت نامشــخص پناهندگی باقی مانده اند: »این در 
حالی  است که طبق استانداردهای جهانی، فرآیند تعیین وضعیت 
پناهندگــی باید در مدت زمانی مشــخص انجام شــود و پس از آن، 
فرد از حقوق شــهروندی معینی برخوردار گردد. در ایران، با وجود 
گذشت بیش از دو دهه، هنوز افراد دارای کارت آمایش امکان ثبت 
سند مالکیت، دریافت ســیم کارت یا افتتاح حساب بانکی ندارند. 
بدین ترتیب ابتدایی ترین حقوق انســانی از آن ها سلب شده است. 
این وضعیت، حاصل یک سیاست گذاری آگاهانه است، نه حاصل 
یــک بی توجهی یا اشــتباه. ما عمداً با ایجاد یــک بحران حقوقی، 
بســتری فراهم کرده ایم تا در مواقع لازم، از این بحران برای مقاصد 
امنیتی و سیاسی بهره برداری کنیم. در بزنگاه های خاص، این بحران 
حقوقی به ابزار سیاست داخلی یا خارجی تبدیل می شود. درنتیجه 
می توان گفت بسیاری از افرادی که امروزه در دسته بندی پناهندگان 
قرار دارند، باید ســال ها پیش تعیین تکلیف می شــدند. همچنین 
کســانی که در ایران متولد شده اند و مطابق قانون مشمول تابعیت 

هستند، باید از آمار اتباع خارجی خارج می شدند.« 

 فائزه رضازاده
وکیل پایه یک 

دادگستری: 
مسئله اصلی ما نه 

چالش امنیتی، بلکه 
چالشی حقوقی و 

ساختاری  است که 
به دلیل عملکردهای 

ناقص سیاسی و 
حقوقی، به مسئله ای 

امنیتی بدل شده است


